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  ا ـان و خطـطلب مغفرت در مورد نسی

 »سوره بقره ۲۸۶ه درآی«از حیث حقوقی 
  

  * ١نژادسید محمد اسدی

   DOI(: 244.107010.22084/DUA.2024.29شناسه دیجیتال (

  ۱۱/۰۲/۱۴۰۳ تاریخ پذیرش:       -     ۲۶/۱۱/۱۴۰۲ تاریخ دریافت:

  

  

  چکیده

ای برای تزکیه و قرب الهی و رسیدن به برای طلب حاجات است، بلکه وسیلهتنها دعا و نیایش نه

آید. بر شود. جامعه توحیدی جز با رعایت حق الناس و حق الله به وجود نمیجامعه توحیدی محسوب می

سوره بقره، طلب مغفرت از بابت نسیان و خطای انسانی خواسته شده  ۲۸۶اساس دعای مندرج در آیه 

نیت چیست و طلب مغفرت چه تأثیری ین است: هدف از طلب مغفرت با وجود عدم سوءاست. سؤال ا

شود، نسیان و ای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی معلوم میدارد؟ در این مقاله با مطالعه کتابخانه

مکن است های اختیاری  و مبتنی بر تقصیر عمدی نبوده باشد، بر اساس حدیث رفع مخطا اگر دارای زمینه

گردد و طلب مغفرت موجب رفع حکم تکلیفی در شرایط خاص شود؛ ولی موجب رفع حکم وضعی نمی

تنها از باب امتنان است، بلکه خسارت وارد شده گونه موارد، نهاز این حیث تأثیری ندارد. رفع حکم در این

اثر غفلت باشد ولی در  به دیگران در هر صورت باید جبران گردد. هر چند نسیان و خطا ممکن است در

شود. عدم رعایت عنوان مقدمه موجب استجابت دعا میهر صورت، رعایت حق الناس و جبران خسارت به

  آن از موانع استجابت دعاست.

  

  دعا، نسیان، خطا، حدیث رفع، حکم تکلیفی، حکم وضعی :های کلیدیواژه
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  مقدمه -۱

چنین، مربوط ربوط به حقوق و سیاست و هماغلب احکام موجود در آیات مختلف قرآن کریم، م

به تنظیم روابط اجتماعی و رعایت حق الناس در کنار حق الله است. منظور از حق الله حقوق خداوند بر 

شود که در ارتباط با دیگران است. زندگی بندگان است؛ اما منظور از حق الناس به رعایت حقوقی گفته می

پذیر نیست؛ بلکه لازمه رسیدن به جامعه الله و حق الناس امکان در جامعه توحیدی، بدون رعایت حق

ها و طرق و توحیدی رعایت حقوق دیگران است. برای انجام این امر و برای سیر و سلوک، وسایل و راه

ترین وسایل و ابزار معنوی دعا و نیاش است. خداوند در اسباب متعددی قرار داده شده است. یکی از مهم

دهد. از های صالح آموزش مییوه دعا و محتوای دعا را در آیات متعدد به پیامبران و انسانقرآن کریم ش

مستقیم، طور غیرطرف دیگر، محتوای اغلب ادعیه و آیاتی که در قالب دعا قرار داده شده است در واقع به

سوره بقره که  ۲۸۶تعالی است. از جمله آیه وجهت آموزش رعایت حقوق دیگران و حقوق خداوند تبارک
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کند. تکلیف نمی جز به اندازه تواناییش ،کس راخداوند هیچ)؛ َ ۲۸۶(بقره/ »ع

، به زیان خود کرده ) کندبدی، برای خود انجام داده و هر کار () را انجام دهدنیکیانسان) هر کار ((

، ما را مؤاخذه مکن! پروردگارا! تکلیف ) پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیمگویند:مؤمنان میاست. (

، قرار دادی! به خاطر گناه و طغیان) بر کسانی که پیش از ما بودندکه (چنان، آنر مدهسنگینی بر ما قرا

، بر ما مقرّر مدار! و آثار گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم

  !پیروز گردان، ، پس ما را بر جمعیّت کافرانرحمت خود قرار ده! تو مولا و سرپرست مایی

سورة بقره نسیان و خطا و استغفار از خدا در صورت وقوع فراموشی و ارتکاب خطا  ۲۸۹در آیة 

نیت نداشته باشد، طور مطلق، ذکر شده است. هر چند شخص در اثر نسیان و خطا ممکن است سوءبه

آیا دعا موجب رفع شود. بر اساس این آیه، سؤال این است: حال از خداوند آمرزش خواسته میاینبا

مسئولیت ناشی از عدم رعایت حق الله و حق الناس است؟ هدف از طلب مغفرت در مورد نسیان و خطا 
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براساس ظاهر آیه، ممکن است تصور شود که دعا تأثیر مستقیم در رفع مسئولیت داشته باشد؛ ولی  

ب مغفرت راجع به جرایم و گناهانی شود که یکی از اهداف دعا و طلبا دقت در جملات بعدی معلوم می

که در اثر وقوع نسیان و خطا مرتکب شده، از بین بردن آثار آن است. چرا که آثار آن نوعی مجازات 

گردد. در این مقاله، محور بحث در خصوص دعای مندرج در این آیه و بررسی آن مشدده محسوب می

های مفسران است تا به تحقیق و مطالعه در کتابای و برای پاسخ به سؤالات مطروحه از طریق کتابخانه

صورت تحلیلی و توصیفی به ابهامات و سؤالات پاسخ شفاف داده شود. بدیهی است در این زمینه به 

های تفسیری قرآن کریم نوشته شده و بحث شده است؛ اما تمرکز همه صورت پراکنده مطالبی در کتاب

از طریق تحلیلی حقوقی است. در خصوص پیشینه لازم است بحث در این مقاله، پاسخ به سؤالات فوق 

  ای چاپ نشده است.گفته شود که تا کنون در این مورد مقاله

  

 مفهوم دعا-۲

) یعنی طلب حاجت از خدا و یاری ۱۴/۲۵۸: ۱۴۱۴دعا از کلمه دعو به معنی خواندن (ابن منظور، 

نْ « عنی دعوت ذکر شده است. مانند:). دعا در قرآن کریم به م۳۱۵: ۱۴۲۳جستن از اوست (راغب، 
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کند و عمل صالح انجام کس که دعوت به سوی خدا مینگفتارتر است از آیعنی: چه کسی خوش

این آیه به سبب کلمه دعا به این معنی است که مسلمان کسی ». من از مسلمانانم«گوید: دهد و میمی

  است که همه را به سوی خدا دعوت کند و عمل صالح انجام دهد. 

یه به آن تصریح شده ترین اهداف دعا، طلب حاجت است که در این آدر واقع، یکی از مهم

جیبُوا « است:
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) و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند ۱۸۶قره/(سوره ب» ل

کنم؛ پس [آنان] باید فرمان [بگو] من نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند، اجابت می

  مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند.

البته دعا برای رفع بلا نیز ذکر  به این ترتیب، معنای اصلی دعا در واقع، طلب حاجت خیر است.

؛ امواج بلا را با »وادفعو امواج البلاء بالدعا«فرماید: در این رابطه می۱۴۶شده است. علی (ع) در حکمت 

ترین هدف و فلسفه غایی دعا، قرب الهی است. قرب الهی فقط از حال، مهمایندعا از خود دور سازید. با

سوره غافر، دعا  ۶۰ال اوامر و نواهی خداست. به همین دلیل در آیه مسیر طاعت بندگان خدا، یعنی امتث
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شود (طباطبایی، ها دعا محسوب می. به عبارت دیگر، مطلق عبادت١عنوان عبادت معرفی شده استبه

). بدیهی است اوامر و نواهی خدا و عبادت، جز با رعایت حق ۱۸/۶۲: ۱۴۱۸) و (بیضاوی، ۱۰/۲۳: ۱۳۷۲

  و امتثال اوامر و نواهی نخواهد بود. الله و حق الناس 

  

  مبنای اعتبار حقوق-۳

چنین، ارتباط حقوق با در فلسفه حقوق از مسائلی چون اهداف حقوق و ماهیت حقوق و هم

: ۱۳۷۷شود. منظور از فلسفه حقوق ارائه نظریه کلی در باره حقوق است (کاتوزیان، اخلاق بحث می

تلف متفاوت است. در حقوق اسلامی هدفِ نزدیک، عدالت و های مخ). هدف از حقوق در نظام۱/۱۹

)، برای رسیدن به قرب الهی انسان است. در ۱۴: ۱۳۸۴پژوه، به زبان بهتر، ایجاد نظم عادلانه (دانش

های فردی است و مفهوم هایی که مبتنی بر اصالت فرد است، هدف حقوق تأمین هرچه بیشتر آزادینظام

هایی که مبتنی بر اصالت جامعه است، هدف حقوق شود. اما در نظامتوجیه میعدالت نیز در این راستا 

های افراد محدود به حفظ طوری که آزادیتأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک است؛ به

منافع جمعی است. براساس نظریه اصالت جامعه، انسان پیش از ورودش به جامعه فقط وجود محض است 

). هدف حقوق در ۱۸: ۱۳۶۶دوورژه، یابد (اجتماع است که شخصیت و هویت خود را می و تنها در

چنین نظامی، ایجاد عدالت در روابط اجتماعی است؛ اما در حقوق اسلامی که مبتنی بر اصالت جامعه و 

). البته این بحث در مراحل ۲: ۱۳۹۱فرد و با محوریت خداست، وضعیت متفاوت است (اسدی نژاد،

شود. تنها وجودِ خدا ف متفاوت است. در مرحله اول هم از فرد و هم از جامعه اصالت نفی میمختل

: ۱۳۸۴پژوه،اصالت دارد. چون که معیار حکم الله و قانون است، نه فرد و نه جامعه اصالت ندارند (دانش

  ع کرده است. ). به همین دلیل در حقوق اسلامی، حق به معنی اعم عبارت است از آنچه که شارع وض۱۶

شود. حق الناس آن است که انسان بتواند آن را حال، حق به حق الله و حق الناس تقسیم میاینبا

ساقط کند. جز این هرچه باشد، حق الله است. حق الناس جنبه خصوصی دارد؛ ولی حق الله جنبه عمومی 

و جامعه به صورت آمیخته ). در مرحله بعدی، باید گفت که هم فرد ۶: ۱۳۷۰دارد (جعفری لنگرودی،

اصالت دارد. چون تأمین مصالح و منافع هر کدام بدون تأمین مصالح و منافع دیگری ممکن نیست. برای 

چنان با حب غیر در آمیخته است (همان) که جدایی بین این دو تحقق چنین امری، حب ذات آن

                                                           
و خدای شما فرمود که مرا با (خلوص دل) بخوانید تا دعای شما مستجاب کنم. آنان که از (دعا و) عبادت من اعراض و  - ١
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لم هستی و در زندگی بشر فقط حق ای ملاک و ضابطه هر امری در عاپذیر نیست. در چنین جامعهامکان

  شود.است؛ خلقت مبتنی بر حق و ارسال رسل و کتاب و عدالت بر اساس معیار حق سنجیده می

حدی نیست بر اساس مکتب اصالت فرد و جامعه، هر چند نقش جامعه نادیده گرفته نشده، ولی به

 متأثر کند؛ بلکه چون فرد دارای عقل و اراده اس
ً
تواند در مقابل جریان جامعه ت، میکه فرد را کاملا

ها مقاومت کند. جامعه نیز شخصیت واحدی دارد که دارای حیات و ممات است؛ چرا که سرنوشت انسان

توان از سرنوشت مشترک و اراده جمعی سخن روشنی میخورند که بهدر جامعه با هم، چنان گره می

های تک تک افراد نیست؛ بلکه یک اراده ارادهای از آراء و عقاید و گفت. یعنی جامعه فقط مجموعه

). بنابراین، در چنین دیدگاهی ۵۶: ۱۳۷۲جمعی و یک حیات جمعی نیز در جامعه حضور دارد (مطهری، 

تنها در مقابل یکدیگر دارای حق و تکلیف هستند، بلکه در مقابل جامعه و حاکمیت نیز چنین افراد نه

که متعلق امر و نهی شارع قرار های آن پیش از اینسایر مؤلفهاست. براساس این دیدگاه مفهوم حق و 

اصطلاح حسن و قبح هر امری در واقع، حسن قبح عقلی و ذاتی بگیرد، از قبل وجود داشته است و به

از طرفی دیگر، منشأ ١هستند. به همین دلیل گفته شده، عدالت چیزی جز احیای حق و احقاق حق نیست.

ذلک بان «عالی است. چون بالاترین و اولین مالکیت و حقوق متعلق به خداست توحقوق خداوند تبارک

ها باید او را اطاعت ). از این حیث، همه موجودات هستی از جمله انسان۶۴(سوره حج/» الله هوالحق

کنند. چنانچه اوامر و نواهی خداوند را اطاعت کردند در این صورت، بندگان خدا نیز از باب تفضل و طبق 

تنها، ضابطه و ملاک و محور همه حقوق اعم از حق بنابراین نه ٢کنند.عده خدا بر خدا حق پیدا میو

تعالی است، بلکه هرجا اگر تکلیفی است حق هم هست و برعکس. در این والناس، خداوند تبارک

  کند.صورت، رابطه حقوق و دعا معنی پیدا می

  

  رابطه دعا با حقوق-۱-۱

که نیایش و دعا، فقط یک رابطه فردی بین انسان و پروردگار خود برای ممکن است گفته شود 

که، اثر هر دعا و نیایش افراد در جامعه تأثیر متقابل دارد. دعا و نیاش در وهله قرب الهی است. در حالی

                                                           
ان فی ولایه والی العدل و وُلاتِهِ احیاء کل حق. همانا در سایه ولایت والی عادل و کارگزارانش هر حقی احیاء می شود  -  ١

 ).٣٤٧/ ٧٥: ١٤١٠و مجلسی،  ٣٣٢: ١٤٠٤(حرانی، 

 جَ  - ٢
َ

 یُطِیعُوهُ وَ جَعَل
ْ

ن
َ
عِبَادِ أ

ْ
ی ال

َ
هُ عَل

َّ
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َ
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 بِمَا هُوَ مِنَ ال
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لا ضُّ

َ
 الثَّوَابِ، تَف

َ
ة

َ
یْهِ مُضَاعَف

َ
زَاءَهُمْ عَل

ه (خطبه 
ُ
هْل
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  .نهج البلاغه) ٢١٦أ
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تواند حتی اداره مطلوب یک کشور را اول، برای تزکیه و هدایت فرد است؛ ولی همین دعا و نیایش می

). از این حیث که تربیت جامعه و اصلاح و هدایت جامعه و تنظیم ۱۵: ۱۳۹۲کند (امام خمینی،  آسان

پذیر نیست. تنظیم روابط اجتماعی بین افراد که از اهداف اصلی حقوق است، بدون دعا و نیایش امکان

و اشاعه ها و هستی با محوریت خدا برای ایجاد قسط و عدل روابط انسان با خدا و با سایر انسان

طور که گفته شد، این هدف اصلی حقوق با دعا های اخلاقی از اهداف اصلی حقوق است. همانفضیلت

مق«شود. و یاد خدا و عبادت محقق می
ُ

ک
ُ

عاؤ
ُ

وْ لا د
َ
ی ل

ِّ
مْ رَب

ُ
ا بِک

ُ
بَؤ

ْ
ع

َ
 ما ی

ْ
. بگو: )ْ ۷۷(فرقان/» ُ◌ل

داشت)، پس شما که [قاطعانه آیات خدا  اگر دعایتان نباشد، پروردگارم به شما ارجی ننهد (ارزشی نخواهید

  .و پیامبرش را] تکذیب کردید، [کیفر این تکذیب برای همیشه] ملازم [شما] خواهد بود

شود. ها و تضرع در مقابل خداست که در واقع، عبادت محسوب میمنظور از دعا در این آیه، ناله

به هر آنچه که مورد رضایت خداست، عمل به این معنی که انسان باید فقط در مقابل خدا تسلیم شود و 

شود. بنابراین، طوری که گفته شده، کسی که اهل دعا باشد، هلاک نمیبه غیر خدا تمکین نکند؛ به کند.

محوری باشد؛ در غیر این صورت، تنظیم روابط در جامعه در جهت قسط و عدل، باید به صورت خدا

ترین شرایط استجابت دعا استفاده از لقمه کی از مهمطور مثال، یاهداف حقوق محقق نخواهد شد. به

طور کلی از اکل مال به حلال و رعایت حق الناس است. به همین دلیل به مؤمنان تأکید شده است که به

 إِ « باطل از هر طریقی خودداری شود:
ِ

بَاطِل
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َ
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َ
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ُ
ک

َ
 ت

ْ
ن

َ
(سوره » أ

اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید، مگر اي کساني که ایمان آورده )؛۲۷نساء/

  .جام گیرد، و خودکشي نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان استکه تجارتي باشد که با رضایت شما اناین

ترین راه استجابت دعا، برداشتن موانع آن است. ظلم و ستم به دیگران از طرف دیگر، یکی از مهم

ترین موانع استجابت دعا است. اگر طورکلی، یکی از مهمو اکل مال به باطل و عدم رعایت حق الناس به

  شود. معنوی بر عهده کسی باشد، هر چقدر دعا کنیم، مستجاب نمیحقی اعم از مادی و 

ان الله عزوجل اوحی الی عیسی بن مریم علیه السلام: قل «علی علیه السلام فرمودند: حضرت 

---قبله مظلمة  -ولاحد من خلقی  -مستجیب لاحد منکم دعوة . . . انی غیرللملاء من بنی اسرائیل

حی فرمود: به اشراف و بزرگان بنی اسرائیل بگو: ... من هرگز دعای کسی از خداوند به عیسی بن مریم و 

: ١٣٦٢ابن بابویه، شما یا دیگر آفریدگانم را که برگردنش حقی از دیگران است، اجابت نخواهم کرد (

عَمَهُ حرامٌ و «فرماید: ). امام محمدباقر (ع) نیز با این مضمون، می٢/٣٣٧
ْ

یهِ اِلی اللهِ، و مَط
َ

عُ ید
َ
یرف

َ
 ل

َ
 العَبد

َّ
ان
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ه؟
ُ
هُ وَ هذه حال

َ
 یستجابُ ل

َ
یف

َ
ک

َ
برد، همانا بنده دستش را (برای دعا) به درگاه خدا بالا می ؛»ملبَسُهُ حرامٌ ف

: ۱۴۱۳شود؟ (تویسرکانی، ستجاب میحرام است؛ با چنین حالی، چگونه دعایش م که خوراکشدر حالی

. بدیهی است که رعایت حق الناس منحصر در امور مالی نیست، بلکه در امور غیرمالی نیز مطرح )۵/۱۰۳

 است. اگر جان یا آبروی سایر مردم، مورد تهدید یا مورد اهانت، یا مورد تحقیر قرار گیرد؛ از این حیث،

شخص مدیون شده و تا زمانی که رضایت فرد متضرر را به دست نیاورد، ممکن است دعاهای وی 

مستجاب نگردد. پس حق الناس هر حق مالی یا غیرمالی است که به ذمه شخص به نفع متضرر ایجاد 

اصلی شود؛ بلکه از موانع تنها توبه و دعا پذیرفته نمیگردد. بنابراین، بدون رعایت حق الناس نهمی

استجابت دعاست. در اهمیت حق الناس باید گفت که خداوند حق خود یعنی حق الله را مقدم بر حق 

 عِبَادِهِ «شود: است. در توجیه آن به این کلام امیرالمؤمنین استناد میالناس ندانسته 
َ

وق
ُ
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َ
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َّ
لل

َ
وقِ عِبَادِ ا

ُ
: ١٤١٠(آمدی،» امَ بِحُق

)؛ خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه حقوق خویش قرار داده است، هر که حقوق بندگان ١/٦٥٠

   .خدا را ادا کند، پس به پرداخت حقوق خداوند کشیده شود

دانند (شیخ طوسی، ز علما، تقدم و تأخری راجع به حق الله و حق الناس نمیهر چند برخی ا

توانیم بگوییم که حق حال، اگر نسبت به آن دو تقدم رتبی قائل نشویم، حداقل میاین). با٦/٢١٥: ١٣٨٧

ه ای برای ادای حق الله است. با این هدف که حق الناس تحت هر شرایطی نباید نادیده گرفتالناس مقدمه

  شود. بنابراین، عدم رعایت حق الناس در هر صورت مانعی برای استجابت دعاست.

لازم به یادآوری است که استجابت دعا، مستلزم این است که انسان همیشه و در همه حالات،  

فقط در مواقع اضطراری. اشخاصی که فقط در ویژه در حالت اختیار و با اراده کامل به یاد خدا باشد؛ نهبه

کنند، با اشخاصی که همواره به یاد خدا هستند، از نظر خدا اقع اضطراری و مصیبت و خطر دعا میمو 

ا «متفاوت هستند. 
َ
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ْ
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ُ
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ُ
خوانند (و مي که سوار بر کشتي شوند، خدا را با اخلاص ميهنگا)؛ ٦٥عنکبوت/ (سوره» ه

ها را به خشکي رسانید و نجات داد، باز مشرك کنند)، اما هنگامي که خدا آنغیر او را فراموش مي

  شود، مطلوب نیست. . از نظر خداوند، چنین دعایی که از روی اضطرار و ناچاری انجام میشوندمي

ع استجابت دعا عدم رعایت حق الناس است. اگر در این رابطه، حقی ترین ماندر هر صورت، مهم

دیده مراجعه کند و رضایت او را بگیرد. بنابراین، اگر در جامعه بر گردن کسی باشد، باید به شخص ستم

شود. بهداشت فرهنگ دعا و اعتقاد به آن هر چه بیشتر باشد، حقوق و نظم اجتماعی نیز بیشتر مراعات می
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کند که فرهنگ دعا و تدین هر چه بیشتر در بین مردم گسترش پیدا کند. در و حقوقی  اقتضا میاجتماعی 

هر چند برخی از مکاتب حقوقی از جمله پوزیتیوسم حقوقی بین حقوق  واقع، این دو امر تأثیر متقابل دارند.

هاست بین آن های اجتماعی موجب تمایزاند و معتقدند واقعیتو اخلاق جدایی و تفاوت قائل شده

). با این استدلال که حقوق بر خلاف اخلاق، دارای ضمانت اجراست. به همین دلیل ٥: ١٣٨٩(ابدالی، 

جویی و معیار صحت و اجرای قانون را فقط اراده در مکتب سودمندگرایی بر اساس معیار منفعت

حال، باید گیرد. با اینکه از این حیث از اخلاق فاصله می )Bentham,2000:14(دانند گذار میقانون

طور مطلق، موجب انحراف حاکمان و موجب انحطاط جامعه گفت که جدایی اخلاق و حقوق به

که فرهنگ اخلاقی طوریشود. بلکه باید گفت، همواره بین حقوق و اخلاق و دین رابطه تقابل دارد. بهمی

بدیل به هنجار اخلاقی گردد. این گذاری به فرهنگ حقوقی و فرهنگ حقوقی تتواند از طریق قانونمی

تأثیر و تقابل بر اساس دیدگاه پراگماتیسم مبتنی بر فائده و نتیجه عینی نیست، بلکه موجب تقویت حقوق 

شود. با این شود. بدیهی است اجرای حقوقی که دارای منشأ اخلاقی و دینی است، تضمین میمی

  بود، بلکه مکمل یکدیگر خواهند بود. استدلال، حقوق فقط ابزاری در خدمت اخلاق نخواهد 

  

  قصور و تقصیر  -۲

انسان در رابطه با موضوع خاصی یا عالم است یا جاهل. جهل در مقابل علم است. جهل در واقع، 

داند (جهل مرکب). داند (جهل بسیط) یا نداند که نمیکه جاهل بداند که نمیعدم علم است؛ اعم از این

کند. اما جهل موجب عدم تنجز حکم واقعی ر این صورت تنجز پیدا میاگر مکلف علم پیدا کرد، د

نسبت به جاهل است. ولی تکلیف بعد از به فعلیت رسیدن است. مرحله فعلیت یعنی بعد از ابلاغ و اطلاع 

شود. بالاخره مرحله تنجز رسد و فعلی میچنانچه موضوع در عالم خارج محقق شد، تکلیف به فعلیت می

ین معنی که اگر مکلف به تکلیف خود عمل نکند، مستحق عقوبت و مجازات خواهد بود. تکلیف، به ا

طوری که مکلف بدون تنجز تکلیف وقتی است که تکلیف بعد از انشا در حق مکلف قطعیت کرده، به

شود جاهل به موضوع و ). بر همین اساس، گفته می۲۵۸: ۱۴۰۹عذر شرعی معاف نخواهد شد (خراسانی، 

شود؛ مانند جاهلی که به جهل خود التفات به حکم از روی قصور معذور است و مجازات نمی نیز جاهل

دارد، ولی امکان برطرف کردن جهل برایش نیست. به طریق اولی جاهلی که نسبت به جهل خود ملتفت 

ن نیست، همین حکم را دارد. اما جاهل مقصر، جاهلی است که به جهل خود التفات دارد، ولی در رفع آ

گاهی چنین شخصی 	کاهلی می کند. چنین فردی در جهل خود معذور نیست. بر اساس این تفصیل، ناآ
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: ۱۴۰۵(محقق داماد،  شناسدشود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر میعذر تلقی نمی

در  .)۱/۶۲۶: ۱۳۸۰الملتفت کالعامد (سجادی، 	المقصر	الجاهلشود: اصطلاح گفته می). به۴/۵۷

) و (تبریزی، ۳۷۱: ۱۳۷۷نتیجه، باید گفت احکام واقعی نسبت به او همچون عالم منجز است (بجنوردی، 

  ). ۶/۱۸: ۱۳۷۱) (خویی،۳/۳۰۸: ۱۳۸۵

که، جاهل به موضوع در حکم قاصر بوده و از روی قصور معذور است؛ ولی جاهل به خلاصه این

وده و مستحق مجازات است. علاوه بر این، از حکم از روی تقصیر، مقصر محسوب شده در حکم عامد ب

شود، علم و جهل فقط در باب تکلیف و برداشت عقوبت و مجازات های فوق معلوم میمجموع بحث

است؛ ولی در احکام وضعی تأثیری ندارد. به این معنی که اگر در اثر فعل به دیگری خسارت وارد آید در 

ه جبران خسارت است. علم و جهل تأثیری در این قضیه نخواهد زننده مقصر بوده و ملزم بهر صورت، زیان

شود که در اغلب موارد، قصد عناوین ). به همین علت، گفته می۲/۲۲۸: ۱۴۱۱داشت (مکـارم شـیرازی، 

زننده ثابت شود، چه انتساب ضرر به زیانافعال شرط صدق آن عناوین نیست. در هر صورت، چنان

  دیده است. ضرر و قاعده غرور ملزم به جبران خسارت وارده به زیانزننده از باب قاعده لا زیان

بنابراین، حتی اگر کسی در حالت خواب یا بیماری به دیگری ضرر برساند، ملزم به جبران است. 

» علی الید ما اخذت حتی تودیه«ترین ادله ضمان ید بر اساس حدیث نبوی طور مثال، یکی از مهمبه

) است. به این معنی که اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن و اجازه در تصرف ۲۲۴/ ۱: ۱۴۰۳(احسایی، 

طور مثال، مال دیگری را در اثر بیع فاسد قبض کند، ید او ضمانی است. چنین شخصی باید داشته باشد. به

حتی  در اسرع وقت، آنچه را که در تصرف دارد به مالک تأدیه کند. اگر این مال در اثر تعدی و تفریط یا

بدون تعدی یا تفریط و در اثر آفات سماوی تلف شود یا خسارت ببیند در هر صورت، متصرف ضامن 

  است. در این صورت، باید عوض آن را بدهد یا خسارت وارده را جبران کند. 

حال، بین فقهای ما شهرت عملی دارد اینهر چند این روایت از طریق اهل سنت وارد شده است؛ با

). علاوه بر این مندرجات، این روایت یک قاعده عقلایی و متعارف محسوب ۶۳: ۱۳۹۴، (محقق داماد

که آیا حکم مندج در این حدیث، حکم تکلیفی یا وضعی و ضمانی است، بین فقها اختلاف گردد. اینمی

که بعد از علی، فعل در نظر گرفته است. برخی معتقدند: حکم مندرج در این حدیث تکلیفی است. چون

. در این صورت، حکم مندرج در این شود. ولی برخی معتقدند: بعد از علی، باید مال در نظر گرفتیم

). اگر حکم مندرج در حدیث را حکم وضعی ۳/۱۸۳: ۱۴۱۵حدیث وضعی خواهد بود (شیخ انصاری، 

 چنین، اشخاصبدانیم، در نتیجه گستره حدیث فوق، شامل همه اشخاص حتی محجورین و مجانین و هم
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عمد مرتکب خسارت و نائم و بیهوش و اشخاصی که دارای نسیان هستند یا اشخاصی که به صورت غیر

بار خود ملتفت نباشند که ممکن است نسبت به عمل زیاناینشود. این اشخاص بااند، میضرر و زیان شده

گاهی نداشته باشند؛ باو هیچ ستند. در واقع، بر اساس حال، نسبت به زیان وارده ضامن هاینگونه علم و آ

که از روی علم شود، تصرف مال دیگری اعم از ایناطلاق و عمومی که در این روایت علی الید دیده می

بوده باشد یا از روی جهل و خطا یا نسیان در هر صورت، موجب ضمان است. با این تفاوت که اگر 

قوبت شرعی و مجازات است؛ تصرف از روی عمد و قصد باشد از مصادیق غصب بوده و دارای ع

) و عقوبت و ۶۷: ۱۳۹۴عمدی فقط موجب ضمان حقوقی است (محقق داماد، که، تصرف غیرحالیدر

شود، بلکه در ای مثل نسیان یا ارتکاب خطا موجب برائت ذمه نمیمجازات دنیوی ندارد. بنابراین، عارضه

  هر صورت باید ضرر وارده به متضرر جبران شود. 

  

 خطا  نسیان و-۳

بر اساس حدیثی از رسول گرامی، یکی از موارد رفع مسئولیت از مجازات و عقوبت، نسیان و خطا 

 	است. 
َ

ال
َ
هِ 	ق

َّ
لل

َ
 ا

ُ
کرهوا والنسیان	رفع عن أمتي تسعة أشیاء: الخطأ، صلی الله علیه وآله وسلم: رَسُول ، و ما أ

الحسد، والطیرة، والتفکر في الوسوسة في الخلوة علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا إلیه، و 

از امت من نُه 	یعنی). ۳۶۹/ ۱۵: ۱۴۰۹شیخ حر عاملی، ) و (۲/۴۱۷:  ۱۳۶۲(ابن بابویه،  ما لم ینطقوا بشفة

چه را که دانند و آنچه نمیچه که به آن اکراه شوند، آنچیز برداشته شده است: اشتباه، فراموشی، آن

انگیز های وسوسهچه به آن مضطر شوند، حسد، فال بد زدن و اندیشهنش را ندارند، آنتوانایی انجام داد

  	.درباره خلقت و آفرینش تا زمانی که بر زبان جاری نشود

) و در کافی نیز نقل شده است (کلینی، ۲/۴۵۲: ۱۳۷۰این روایت در کتاب محاسن (برقی، 

). در واقع، چون از روایات سکونی ۲/۸: ۱۳۷۹) موثق شناخته شده است (امام خمینی، ۶/۴۵۲: ۱۳۶۵

  ). ۱۵: ۱۳۸۹بوده و موثق و معتبر شناخته شده است (امام خمینی، 

کند که در ظاهر، این حدیث برائت شرعی را در شبهات به موجب مدلول مالایعلمون ثابت می

نسیان و خطا مورد  سوره بقره، ارتکاب عملی بر اساس ۲۸۶توضیح آن خواهد آمد. اما بر اساس ظاهر آیه 

گیرد. به همین خاطر از زبان پیامبر (ص) راجع به نسیان و خطا از خداوند تقاضای عفو و مؤاخذه قرار می

که آیا کلمه حال به موجب حدیث، رفع نسیان و خطا برداشته شده است. در ایناینبخشش شده است؛ با

کار ست، اختلاف است. دفع در مواردی بهرفع در معنای اصلی خودش استعمال شده یا به معنی دفع ا
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کار رود که زمینه مقتضی به وجود آمده باشد، ولی مانعی از آن جلوگیری کند؛ اما رفع در جایی بهمی

رود که شیء موجود شده و مقتضی بقا و استمرار وجود دارد. در نتیجه، مانعی از تأثیر مقتضی می

شود که آیا در اثر خطا و از این حیث، این سؤال مطرح می ).۱۵: ۱۳۸۹کند (امام خمینی، جلوگیری می

شود شوند (برائت عقلی) یا قبل از آن از مرتبه فعلیت خارج مینسیان و جهل احکام از مرتبه تنجز خارج می

اول از همه، باید گفته شود که بر اساس حدیث رفع آثار خطا و نسیان برداشته شده است  ١(برائت شرعی).

جا به این معنی است که خطا و که رفع در ایننوعی مجاز در اسناد است. دوم اینو نسیان و به نه نفس خطا

نسیان بعد از تحقق برداشته شده است، نه به صورت حقیقی و واقعی. در واقع، رفع آثار موجود و رفع 

رفع به معنی ). یعنی ۲/۴۰: ۱۳۸۶مقتضی آثاری است که امکان تحققش وجود داشته است (امام خمینی، 

). به این معنی که آثار خطا و نسیان بر اساس حدیث فوق رفع شده و ۱۵دفع نباید تلقی شود (همان: 

چنین، آثاری که قرار بود به وجود آید، دفع شده است. نسیان ضد ذکر و حفظ است (ابن منظور: هم

دلیل در تعریف نسیان  ). به همین۲/۲۷۸: ۱۴۰۵) و هم به معنی ترک مأمور به است (جصاص، ۱۵/۳۲۲

شود: نسیان عبارت است از یاد بردن چیزی که در خاطر انسان ضبط شده که یا از ضعف خاطر یا گفته می

). بدیهی ۳۲۸: ۱۴۲۳، که یاد آن از خاطر زدوده شود (راغباز غفلت یا از روی قصد و عمد است تا این

طور مطلق، عقوبتی ندارد و موجب ی باشد، بهاست آن نسیانی که ناشی از ضعف ذهنی و خاطر یا بیمار

 «) که در اختیار انسان نبوده باشد، مثل: ۸۰۳چنین نسیان طبیعی (راغب،: رفع مسئولیت است. هم
َ
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)؛ هنگامي که ۸(سوره زمر/» ع

گردد؛ اما هنگامي که نعمتي از خود خواند و به سوي او باز ميانسان را زیاني رسد، پروردگار خود را مي

هائي ي خداوند شبیهسپرد، و براخواند به فراموشي ميبه او عطا کند، آنچه را به خاطر آن قبلا خدا را مي

دهد، تا مردم را از راه او منحرف سازد. بگو چند روزي از کفرت بهره گیر که از اصحاب قرار مي

  دوزخي.

                                                           
). البته ٨١: ١٤٠٧مرتببه تنجز (خراسانی،  -٤مرتبه فعلیت -٣مرتبه انشا - ٢مرتبه اقتضا - ١احکام دارای چهار مرتبه هستند:-  ١

  ).٣/٤: ١٤٢٢) و (خویی،١/٣٩: ١٤١٥علما، فقط دو مرحله انشا و فعلیت قائل هستند (امام خمینی،  برخی از
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طوری که از خاطر زدوده شود، اما نسیانی که ناشی از غفلت یا از روی قصد و عمد باشد،  به

جب است به همین دلیل در معنای مشمول حدیث رفع نخواهد بود. بلکه چنین نسیانی به معنی ترک وا

). همین معنی در ۲/۲۷۸: ۱۴۰۵) و (جصاص، ۱/۱۷۷: ۱۴۱۵نسینا گفته شده است: ای ترکنا (نیشابوری، 

مْ «آیه 
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َ
؛ و همانا ما پیش از این با آدم »ن

) قدم نیافتیمیطان نخورد) و او فراموش کرد و در آن عهد او را استوار و ثابتعهدی بستیم (که فریب ش

گوید: خدایا چرا مرا چنین، در باره شخصی که در روز قیامت می) نیز ذکر شده است. هم۱۱۵(سوره طه/

خدا به او فرماید:  ).۱۲۶سوره طه/» (کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها«رسد کور محشور کردی، خطاب می

گونه آیات ما برای هدایت تو آمد و همه را به طاق فراموشی و غفلت نهادی، و امروز هم تو ری) بدین(آ

  .بهره) خواهی شدفراموش (و بی

 مورد تکلیف قرار نمیکه کار غیربا توجه به آیات فوق، اول این
ً
گیرد و ترک آن نیز مقدور اصلا

که کاری که در حد لیف مالایطاق است. دوم اینشود و مستلزم عقاب نیست. چون تکگناه محسوب نمی

توانایی و قدرت انسان باشد و مبادی اختیاری داشته و قابل تحفظ است. اگر حفظ نشد و زمینه نسیان و 

). از ۱۲/۷۱۱: ۱۳۹۸شود (جوادی آملی، گیرد و باعث عذاب نمیخطا فراهم نشد، مورد مؤاخذه قرار نمی

اختیاری بودن مجازات ندارد و قابل سرزنش نیست. اما، اگر فراموشی ی غیراین حیث، نسیان و خطا بر مبنا

شود و قابل مجازات است (مکارم انگاری یا ناشی از تساهل باشد از انسان سلب مسئولیت نمیزاییده سهل

که  علت و مبنای نسیان و خطا در ). چون۳۶۸/ ۲: ۱۴۲۸) و (مکارم شیرازی، ۲/۴۰۳: ۱۳۷۴شیرازی، 

 ترک میگو این
ً
آید. به شود یا بر اثر سوء اختیارش فراموشی به وجود مینه موارد جنبه اختیاری دارد و تعمدا

  همین خاطر، مستوجب عقاب است. 

ها فراهم نشده به این ترتیب، فقط نسیانی که ناشی از ضعف دماغی یا بیماری بوده یا زمینه آن

انی که به مفهوم ترک امری بوده که ناشی از غفلت و شود. اما نسیباشد، مستوجب عقوبت و مجازات نمی

مبالاتی بوده باشد، مستوجب عقاب خواهد احتیاطی و بینظمی و بیانگاری و تساهل یا کاهلی یا بیسهل

شود که ناشی از غفلت و کاهلی بود. در واقع باید گفت، رفع حکم بر اساس حدیث رفع شامل نسیانی می

ها و عبارت دیگر، شخص قاصر بوده باشد نه مقصر. بنابراین، بعضی از نسیان. به احتیاطی نبوده باشدو بی

اعتنایی باشد. در این صورت، هرچند که نسیان و خطا در اثر اهمال و بیخطاها مؤاخذه دارد. مثل این

یاری که در واقع اختمختار است، ولی در انجام و تهیه سبب آن دو و مقدمات آنعامل نسیان و خطا غیر

است، مستوجب عقوبت است. بدیهی است دعا و نیایش و تمسک به عروه الوثقی همیشه انسان را در 
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حالت بیداری و هوشیاری قرار خواهد داد. از این حیث که اگر انسان همیشه به یاد خدا باشد، خدا نیز او 

 «کند راموش میرا فراموش نخواهد کرد. اما اگر انسان خدا را فراموش کند، خدا نیز او را ف
َ
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و او را به حال خودش رها خواهد کرد. در واقع، فراموشی خدا بازتابی از  )۶۷ توبه/(سوره » ف

مثل خود عمل ارتکابی است. یعنی فراموشی انسان نسبت به خود و خداست. سنت خداوند در مجازات، 

دهد. اما اگر انسان خدا را یاد کند، خدا نیز او را یاد خداوند جزای فراموشی خدا را فراموشی انسان قرار می

منظور از فراموش کردن خداوند آن است که ). در واقع، ۵۲(سوره بقره/» فاذکرونی اذکرکم«کند می

گاه و ۲/۸۱۳: ۱۴۱۶انی، خداوند آنان را از خیر محروم کند (بحر  ) وگرنه خداوند در همه حال عالم و آ

عالِمِ «ای از حیطه علمش خارج نیست که ذرهچون خبیر است و فراموشی در مورد خدا معنی ندارد.
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در مورد مفهوم خطا، لازم است گفته شود که خطا در اصل ضد صواب است؛ البته اصطلاح 

الخِط" در عمد باشد و اصطلاح "طور سهوی و غیررود که عدول از صواب بهکار می" در جایی بهالخطا"

گناهی نیست، ولی در  رود که عدول از صواب به عمد است. در اولی یعنی در مفهوم خطاکار میجایی به

 «). مثل آیه ۳/۱۸۳۹: ۱۴۲۰العلوم، شود (شمسدومی گناه محسوب می
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و فرزندان خود را از  )؛۳۱(سوره اسراء/» خِط

  ها خطائی بزرگ است.دهیم و کشتن آندستی نکشید، ما آنان و شما را روزی میبیم فقر و تنگ

اگر آنچه که اتفاق افتاده است، طبق خواسته انسان انجام شود به آن اصاب گویند؛ ولی اگر  

شود. چنانچه شخص ی خوب انجام نداد، اصاب الخطا گفته میشخص خواست کار خوبی انجام دهد، ول

خطا یعنی خطا و اشتباه کرد و کاری را اراده کرد، ولی کار دیگری از او سر زد و اتفاق افتاد، می
َ
گویند ا

تقصیر به  ۲۹۲و  ۲۹۱و  ۲۹۰براساس مواد  ۱۳۹۲غلط از آب درآمد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 

قانون مجازات اسلامی تقصیر چنین بیان  ۱۴۵خطای محض تقسیم شده و در تبصره  عمدی وعمدی و شبه

مبالاتی است. مسامحه غفلت عدم مهارت و عدم رعایت احتیاطی و بیشده است: تقصیر اعم از بی

  مبالاتی است.احتیاطی یا بیها حسب مورد از مصادیق بینظامات دولتی و مانند آن

کند. از مجموع عمد تقسیم میانون مدنی تقصیر را به عمد و غیرق ۳۳۵از طرفی دیگر، ماده 

عمد بوده باشد و مجازاتی ندارد، لیکن مقصر در چه غیرشودکه خطا یا تقصیر، اگرمقررات فوق، معلوم می

  باشد. هر صورت، ملزم به جبران خسارت می
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 بهالبته، حدیث رفع جنبه امتنانی دارد، یعنی رفع مذکور در حدیث صرف 
ً
خاطر امتنان و گشایش بر ا

طوری که نباید موجب عسرت دیگری شود. بنابراین، اگر ضرری به دیگری وارد شده باشد، افراد است؛ به

شود تا حکم فعل مکلف برداشته شود؛ ولی در هر صورت باید جبران شود. در واقع، حدیث رفع باعث می

شود (محقق داماد، ایجاد شده است، برداشته نمیخود آنچه که خارج از اختیار مکلف بوده و خودبه

). پس شکی نیست، اگر در اثر نسیان و سایر موارد به شخص دیگری خسارت وارد یا ۱۳۳/ ۴: ۱۴۰۶

گونه موارد، حدیث رفع بر ادله احکام اولیه که در اینضرری زده شد در هر صورت، باید جبران شود. چون

ها مقدم است و موجب رفع حکم شود، بر آنکور در آن واقع میکه از روی نسیان و سایر عناوین مذ

که طور مثال، اگر شخص امین نسبت به امانتی دیگران دچار نسیان شود و به تصور اینگردد. بهتکلیفی می

مال متعلق به او بوده است، در مال مورد امانت تصرف کند یا آن را مصرف بکند، در این صورت، تصرف 

یگری در اثر نسیان (یا حتی در موارد مشابه مثل اضطرار) مجازات و عقوبت ندارد. به این و خوردن مال د 

دارد. یعنی نسیان باعث اذن معنی که دلیل رفع، تنها حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال غیر را بر می

است  )، نه حکم وضعی که ضمان است. پر واضح۱۵۲/ ۱تا: شود (خویی، بیشارع به خوردن مال غیر می

: ۱۴۲۱که تحقق ضمان به اتلاف عین مال بدون ارتباط با مالک محترم آن معنی ندارد (امام خمینی، 

که کسی مال دیگری را غصب آور است؛ مانند اینطور کلی، در مواردی که اتلاف ضمان). به۱/۱۹۱

ه است، هرچند اتلاف از کرده یا دزدیده و آن را تلف کرده باشد یا از روی سهو و نسیان آن را از بین برد

). بر اساس این استدلال ۴/۳۸۴تا: خویی، بیروی فراموشی یا سهو باشد، نسیان با ضمان منافاتی ندارد (

کند، اما بر اساس قاعده احترام به مالکیت، حکم ضمان نیز حدیث رفع تنها حکم تکلیفی را رفع می

ان وضعی براساس قاعده احترام بر عهده متصرف و کند و باید جبران کرد. در واقع، ضموضعی را رفع نمی

  ماند.کننده باقی میاتلاف

  

  قاعده احترام و گستره نسیان و خطا -۱- ۳

اکل مال به باطل در اثر نسیان یا اشتباه ناشی از آن در هنگام معامله نیز ممکن است اتفاق افتد. در 

ع و آیه معروف در زمینه نهی از اکل مال به این صورت، استدلال و استناد به قاعده احترام و حدیث رف

  باطل چگونه خواهد بود؟ 

، مصون از تصرف و تعدی است. نه 
ً
 و عرفا

ً
 و عقلا

ً
تنها به موجب قاعده احترام، اموال مردم، شرعا

ها جایز نیست؛ بلکه در صورت وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز ضامن و مسئول تعدی و تجاوز نسبت به آن
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طوری که، احترام احترام دارای مفهوم عام, اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی را دارد؛ بهاست. قاعده 

هِ ص«مال دیگری مانند احترام خون اوست. 
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رٍ ع ق

َ
بِي جَعْف

َ
بِي بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
سِبَابُ  عَنْ أ

حْمِهِ مَ 
َ
 ل

ُ
ل

ْ
ک

َ
رٌ وَ أ

ْ
ف

ُ
هُ ک

ُ
 وَ قِتَال

ٌ
سُوق

ُ
 ف

ِ
مُؤْمِن

ْ
حُرْمَةِ دَمِهِ ال

َ
 مَالِهِ ک

ُ
 وَ حُرْمَة

ٌ
یعنی، ناسزا گفتن به مؤمن » عْصِیَة

موجب فسق بوده و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او حرام است و احترام به مال او همانند احترام 

بنابراین، براساس قاعده  ).۳/۴۷۳: ۱۴۰۳) و (احسایی، ۸/۵۹۹: ۱۴۱۴شیخ حرعاملی، ( به خون اوست

عمد، تنها به صورت تعمد یا غیرترام به مال و احترام به مالکیت خصوصی اشخاص، تلف مال دیگری نهاح

بلکه حتی اگر در اثر نسیان واقع شده است در هر صورت، باید جبران گردد؛ چون که از حیث وضعی 

جاری  گونه موارد هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعیرسد که در ایننظر می موجب ضمان است. به

  خواهد بود. 

 سوره نساء قرآن کریم است. ۲۸منبع اصلی قاعده احترام نهی از اکل مال به باطل و بر اساس آیه 

» 
ِ

باطِل
ْ
مْ بِال

ُ
ک

َ
یْن

َ
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وال

ْ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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ً
مْ رَحیما

ُ
 بِک

َ
 کان

َ
ه

َّ
 الل

َّ
مْ إِن

ُ
سَک

ُ
ف

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 لا ت

َ
مْ و

ُ
ک

ْ
ای کسانی که ایمان ). یعنی ۲۸(سوره نساء/» مِن

م که تجارتی با رضایت شما انجا) نخورید، مگر اینو از طرق نامشروعاید! اموال یکدیگر را به باطل (آورده

  .گیرد و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است

کار رفته است. اکل به معنای خوردن است؛ چون در صد مورد در قرآن بهکلمه اکل بیش از یک

شود از اصطلاح اکل استفاده شده و در آید، خورده میاغلب موارد وجوهی که از طریق باطل به دست می

این، کلمه اکل در آیه فوق مطلق بنابر تصرف اموال دیگران به ناحق است. اغلب موارد، کنایه از تملک و

  شود.است و شامل همه تصرفات می

چنین، تصرف در رأس المال اصطلاح تجاره، یعنی بده و بستان و معامله (دهخدا ذیل تجاره). هم

جارت دو معنی نهفته ). در ت۳/۱۱۷: ۱۴۱۳شهیدثانی، و فروش مال به قصد سود بردن را تجارت گویند (

که داد و ستد به قصد سود بردن باشد. دراین مورد، برخی از فقها نیز قصد است که در بیع نیست. یکی این

که در تجارت  ، ذیل متجر). دوم این۱۴۱۲اند (قرشی، کسب و سود بردن را در تحقق تجارت لازم دانسته

ر هر صورت، منظور از تجارت فقط بیع نیست؛ بلکه د. )۱/۱۰۰: ۱۴۲۱استمرار وجود دارد (امام خمینی، 

توان آن را برای هر سبب ایجاد حق نیز شامل سایر مکاسب مثل صلح و اجاره و امثال آن است؛ بلکه می

توسعه داد، اگرچه از قبیل معاملات نباشد. در این صورت، شامل حیازت مباحات و صید و شکار نیز 

  شود.می
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شود. به این ترتیب، ذکر مومیت دارد و همه تصرفات باطل را شامل میعلاوه بر این، آیه فوق ع

).  منظور از ۱/۶۹: ۱۳۷۰ای از روایات از قبیل بیان مصادیق است (طباطبایی، قمار و امثال آن در پاره

). ۵/۲۰: ۱۴۰۵شود (شیخ انصاری، تنها بطلان شرعی است، بلکه شامل بطلان عرفی نیز میبطلان، نه

اند، مبتنی بر عرف هستند. در غیر این صورت، در ه عناوینی که در موضوع احکام اخذ شدهکه همچون

توان به آیه استناد کرد هنگام شک در بطلان امری به علت عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی نمی

 تحصیل  طوری کهشمارد، به). بنابراین، مواردی که عرف آن را باطل می۱/۶۴: ۱۴۲۱، (امام خمینی
ً
عرفا

مال نامشروع صورت گرفته باشد با توجه به اطلاق اکل مال بالباطل، باید گفت که باطل است و مشمول 

شود. آنچه که در این آیه استثناء شده است، تصرف مال دیگری با رضایت مالک است. در صورت آیه می

غیرنافذ و در صورت رد  فقدان رضایت مالک، تصرفات مال دیگری در قالب عقد صحیح نیست؛ بلکه

ای است که تحصیل مال نامشروع و تصرف در مالک باطل خواهد بود. عمومات و اطلاقات آیه به گونه

گاهانه و از روی اشتباه یا از روی  نسیان و فراموشی نیز مشمول آیه است. چون مال دیگری به صورت نا آ

ست. البته ممکن است گفته شود که نهی و که عنصر روانی قصد در باطل بودن اکل مال دیگری شرط نی

 یک حکم تکلیفی است؛ به این معنی که 
ً
» لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل«تحریم اکل مال به باطل صرفا

دلالت بر ضمان ندارد. از این حیث که تحریم اکل مال غیر چنانچه به جهت بطلان معامله باشد، منجر به 

: ۱۴۱۲چنین نیست (شهید ثانی، که نظر مشهور این)، درحالی۲/۲۹۱: ۱۳۷۱قمی، ضمان نخواهد بود (

رسد که نظر مشهور در هر صورت، بر اساس احترام به مالکیت و مال دیگری و بر نظر می). به ۳/۳۵۰

دار شدن بلاجهت درهر صورت، قابل پذیرش و منطقی است. بر این اساس، هر گونه تصرف اساس قاعده

که از روی علم یا جهل یا در اثر خطا و اشتباه و نسیان بوده باشد و به هر میزان و در ینمال دیگری اعم از ا

آور است و باید خسارات وارده اعم از تلف یا مصرف شدن مال یا هر مدت زمان که طول بکشد، ضمان

بقره سوره  ۲۸۶تقویت منفعت جبران گردد؛ چون در این مدت که حق الناس رعایت نشده است، طبق آیه 

  ».ربنا لاتواخذنا ان نسینا او اخطانا...«باید از خداوند طلب مغفرت خواست 

  

  تأثیرطلب خیر برای دیگران در رعایت حقوق -۴

که فرهنگ اخلاقی طوریطور که گفته شد، بین اخلاق و حقوق رابطه تقابل وجود دارد. بههمان

ل اغلب نهادهای حقوقی و قواعد حقوقی گذار است. در تشکیدر ایجاد فرهنگ حقوقی و برعکس تأثیر

شود و اجرای آن را مداری و رعایت اخلاق موجب رعایت حقوق میاخلاق نقش عمده دارد. اخلاق
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از قواعد  کند. بسیاری از قواعد حقوقی از جمله وفای به عهد، اجرای قرارداد و رد امانت و...تضمین می

 برخی از آنشود. ماهیاخلاقی است که در قانون متجلی می
ً
گر احکام اخلاقی هستند (کاتوزیان، ها بیانتا

توان گفت اخلاق و حقوق دو عامل بازدارنده رفتار انسان و مکمل ). بنابراین، می۶۰: ۱۳۸۲

یکدیگرهستند. فرهنگ دعا و طلب خیر برای دیگران نیز چنین کارکردی در جامعه خواهد داشت. بر 

ره عملی آنان، دعا و طلب خیر برای مردم و دیگران توصیه و تأکید چنین سیاساس سخنان معصومین و هم

طوری که استجابت دعا برای خود مستلزم دعای خیر برای دیگران است. معلوم است که شده است. به

ها و حرکت عملی طلب خیر برای دیگران و سایر مردم نوعی آموزش برای پیشگیری از تجاوز به حقوق آن

لناس است. مشوقات در نظر گرفته شده در این احادیث با هدف تربیت انسان در در جهت رعایت حق ا

در روایتی از امام صادق های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی است. جامعه توحیدی در همه عرصه

عَرْشِ وَ : «السّلام) آمده است(علیه
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؛ اگر »ل

صدهزار برابر مثل او : برای تو شودشخصی در پشت سر برادر مؤمنش برای او دعا کند، از عرش ندا می

کرد، فقط به اندازه صد هزار برابر برای تو است)، این در حالی است که اگر برای خودش دعا میاست (

شود، بهتر ای که صد هزار برابر آن داده میشدهشد. پس دعای تضمینهمان یک دعایش به او داده می

ابن بابویه، نیست مستجاب بشود یا نشود ( کننده برای خود) که معلومدعای شخص دعااست از دعایی (

است، ولی گونه موارد در ابتدا لسانی و گفتاری و حتی باطنی و قلبی ). هر چند دعا در این۲/۲۱۲: ۱۳۱۴

گفتار و تکرار آن کم کم به عمل و رفتار و رویه تبدیل خواهد شد. بدیهی است هر دعا برای دیگران فقط 

طوری که رفتار اجتماعی نیز مل و در زندگی اجتماعی نیز باید چنین باشد. بهلسانی نخواهد بود، بلکه در ع

تنها دیگران را مقدم بر خود بلکه حقوق دیگران را رعایت و باید بر اساس آموزه دعا برای دیگران باشد. نه

طور که ). همان۵/۲۴۴: ۱۴۰۸(نوری، » الجار ثم الدار«از حقوق آنان دفاع کند. به همین دلیل فرمود: 

گفته شد، حق الناس فقط در امور مالی نیست؛ بلکه در امور غیرمالی و حفظ جان و آبروی مردم نیز حق 

نوعی شیوه و سبک زندگی در جهت رعایت شود. بنابراین، دعا برای دیگران در واقع، بهالناس محسوب می

م اجتماعی و سبک زندگی حق الناس و حتی کمک به دیگران است و این امر در ایجاد و برقراری نظ

  کند.اسلامی در جهت رعایت حقوق مردم و نظم عمومی کمک می

 

  



 

133 
  ورد نسیان و خطا مغفرت در ملب ط

 »سوره بقره ۲۸۶در آیه «حیث حقوقی از 
 

  گیری؛نتیجه 

 طلب حاجت و آمرزش و تزکیه نفس نیست؛ بلکه 
ً
دعا و طلب مغفرت در مکتب اسلام، صرفا

که دعا برای طوریچنین برای تنظیم و تحکیم روابط اجتماعی جهت رعایت حقوق دیگران است. بههم

شود،  خواهی و حقد و کینه در انسان میتنها، موجب از بین بردن خودیگران و طلب خیر برای غیر نهد 

گذار است. چون که استجابت دعا متوقف بر رعایت بلکه در تغییر رفتار اجتماعی و سبک زندگی نیز تأثیر

را به هر علتی، حقوق دیگران است. علاوه بر این، چنانچه هر شخصی در روابط اجتماعی حق کسی 

تضییع کرده باشد، استجابت دعای او منوط به اعاده حق او یا جبران خسارت و زیان است. آموزه دعای 

حال، ممکن اینسوره بقره در نهایت در جهت رعایت حقوق دیگران در جامعه است. با ۲۸۶مندرج در آیه 

 ای سوءاست گفته شود طلب مغفرت در صورت خطای محض و نسیان که شخص دار 
ً
نیت نبوده و ظاهرا

مورد از جمله خطا و نسیان مورد عقوبت نیست، جای سؤال  ۹مشمول حدیث رفع باشد که بر اساس آن 

  است. 

 مورد تکلیف قرار طور کلی، کار غیردر این مقاله، معلوم شد که براساس آیه فوق به
ً
مقدور اصلا

م عقاب نیست. چون تکلیف مالایطاق از قدرت شود و مستلز گیرد و ترک آن نیز گناه محسوب نمینمی

چنین، نسیانی که ناشی از بیماری و ضعف دماغی یا کهولت سن بوده باشد، نیز انسان خارج است. هم

چنین حکمی دارد. اما کاری که در حد توانایی و قدرت انسان باشد و مبادی اختیاری داشته باشد ولی 

انگاری نکرده گونه سهلخص به تکالیف خود عمل کرده و هیچزمینه نسیان و خطا فراهم نشود، بلکه ش

گیرد و شود، مورد مواخذه قرار نمیعمدی محسوب میباشد، ولی فراموش کرده باشد، چون تقصیر غیر

اختیاری بودن مجازات ندارد و قابل شود. از این حیث، نسیان و خطا بر مبنای غیرباعث عذاب نمی

انگاری یا ناشی از تساهل باشد، از انسان سلب مسئولیت موشی زاییده سهلسرزنش نیست. اما، اگر فرا

گردد و قابل مجازات است. چون که  علت و مبنای نسیان و خطا شود و تقصیر عمدی محسوب مینمی

 ترک می
ً
اختیارش فراموشی به وجود شود یا بر اثر سوءدر این گونه موارد، جنبه اختیاری دارد و تعمدا

به همین خاطر، مستوجب عقاب است. در واقع باید گفت، رفع حکم بر اساس حدیث رفع شامل آید. می

عبارت دیگر، شخص قاصر بوده احتیاطی نبوده باشد. بهشود که ناشی از غفلت و کاهلی و بینسیانی می

  باشد نه مقصر. 

است؛ هم  سوره بقره جهت طلب مغفرت در اثر نسیان یا خطا مطلق ۲۸۶دعای مندرج در آیه 

شامل مواردی است که ناشی از تقصیر عمدی و هم شامل مواردی است که ناشی از تقصیر غیرعمدی از 
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مبالاتی بوده باشد و حتی شامل نسیان و خطایی را که از روی کاهلی و غفلت یا احتیاطی و بیجمله بی

ضعف دماغی است، ولی چنین، شامل نسیانی است که ناشی از گیرد. همعمد نبوده باشد، در بر می

) بر اساس حدیث رفع، شخص مستوجب جز تقصیر عمدیمستوجب عقوبت نیست. در همه این موارد (به

عقوبت و تعزیر نیست؛ اما در هر صورت، بر اساس حکم وضعی ملزم به جبران خسارت و اعاده به وضع 

  سابق است.

ی خسارت وارد شد یا ضرری پس شکی نیست، اگر در اثر نسیان و سایر موارد به شخص دیگر

گونه موارد حدیث رفع بر ادله احکام اولیه که از که در اینزده شد، در هر صورت، باید جبران شود. چون

ها مقدم است و موجب رفع حکم تکلیفی شود، بر آنروی نسیان و سایر عناوین مذکور در آن واقع می

تنها برای پیشگیری از و طلب مغفرت در این آیه، نه توان گفت که آموزه دعاگردد. به این ترتیب، میمی

گناه و تجاوز به حقوق دیگران مؤثر است، بلکه در همه موارد، حتی بعد از ایجاد ضرر و عدم رعایت 

شود. چون که عدم جبران خسارات حقوق دیگران موجب اصلاح و تغییر رویه و تغییر در سبک زندگی می

شود، بلکه طلب مغفرت در مواردی چون نسیان و از استجابت هر گونه دعا می تنها مانعوارده بر دیگران نه

خطا (تقصیر غیرعمدی) نیز بی فایده خواهد بود. طلب مغفرت در این گونه موارد در صورتی مؤثر خواهد 

  بود که حق الناس جبران شود.
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